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12تا 4و تدوین الگوي تنظیم هیجان مبتنی بر الگوي رشدنگر خود تنظیمی در کودکان فرآیندها و راهبردهاپژوهش حاضر به شناسایی
کودك در شهر تهران بوده است. شرکت کنندگان در پژوهش یا پس از تجربه موقعیت واقعی ایجاد 108ساله پرداخته است. نمونه شامل 

ننده هیجان یا پس از در معرض قرار گرفتن سناریوهایی با مضمون چهار هیجان غم، عصبانیت، ترس و درد، مورد مصاحبه تنظیم هیجان ک
)ERI ( داده ها مطابق روش هاي کیفی و تحت نظر متخصصان کدگذاري و تحلیل شد و سپس الگویابی سنی قرار می گرفتند. و مشاهده

تغییر موقعیت، تنظیم برون ارگانیسمی شاملطبق الگوي خود تنظیمی رشدنگر از مسیرداد که تنظیم هیجان یافته ها نشان انجام شد. 
پردازشتغییر شناختی (پاسخ) به سمت درون ارگانیسمی شامل درخواست حمایت وبرون داد و پاسخ (تغییر توجه، تعدیل ادراك، تغییر

ه هایی راهگشاي انسجام بخشی در حوزه نظریه پردازي هاي خود تنظیمی و کارکردهاي چنین یافتمی یابد.و استقرار تجربه) می گذرد
اجرایی است. 

کودکانکارکردهاي اجرایی، ، تنظیم هیجان، خود تنظیمیها:کلید واژه

Designing processes and strategies model of children (4-12 years old) emotion regulation
based on self-regulation developmental model

Abstract
This study to do identifying processes and strategies of emotion regulation and designing
developmental model based on self-regulation patterns. Thus, this study examined emotion
regulation with a developmental perspective in children age 4 - 12 years In Tehran. To 108
children, scenarios including four emotions namely sadness, madness, worry and pain were
read. After the stories were read to the subjects and duly understood by them, and once an
emotional atmosphere was created, subjects had an emotion regulation interview (ERI) and
observation. Findings show that emotion regulation developed from extra-organismic self-
regulation (input and output) toward intra-organismic (central processing). This trajectory is
situation, attention and perception change, responding and expression modulating and
internal-cognitive regulation.
Keywords: emotion regulation, self-regulation, executive functioning, development, children
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خودتنظیمی را مجزا از تنظیم هیجان دانسته اند به سیر رشدنگر و سنی آن اشاره دقیقی نداشته اند. لذا این پژوهش تنظیم هیجان را مجزا 

بررسی نموده است.بر پایه الگوي خودتنظیمیسنی7و بر اساس خط سیر
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در کودکان بر اساس الگوهاي خود تنظیمی رشدنگر کودکان پیش می رود ؟تنظیم هیجانفرآیندها و راهبردهايآیا الگوي 
روش

طرح پژوهش
شد.استفاده) 2005، 2(هسی و شانون1تحلیل محتوا از نوع جهت داررویکردباکیفیتحقیقروشازپژوهش،هدف و ماهیتبهتوجهبا

آدریان، (می که محدوده اي از تنظیم هیجان را اندازه می گیرند، انجام شده استبررسی هاي انجام شده عمدتاً با استفاده از مقیاس هاي ک
رفع آن نیازمند فراگیر این پژوهش نبود، لذا. این محدودیت همخوان با نگاه رشدنگر و)2004، 4؛ گرتز و رومر2011، 3زمان و ویتز

صالت داده می شود. از سوي دیگر، اصطلاحات نسبتاً کافی براي ابزارهایی همچون مصاحبه و مشاهده بود که در رویکرد کیفی به آنها ا
انتخاب نامگذاري سازوکارهاي تنظیم هیجان بر پایه نظریه هاي فعلی موجود بود، لذا روش جهت دار که مبتنی بر نظریه هاي موجود است، 

شد.
گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

مطالعهشهر تهران بودند. در مهدهاي کودك، پیش دبستانی و مدارس ابتداییساله12تا4کودك108این مطالعه،درمشارکت کنندگان
سعی شدهمچنینمصاحبه ادامه یافت.108ها و رسیدن به نمونه گیري تا اشباع دادهشد. انجام )1990، 5هدفمند (پاتونگیرينمونهبا

نمونه بر اساس باشند.زندگی، سطح اقتصادي و اجتماعی متنوعحلسن، منظرازمشارکت کنندگانتنوع نمونه،حداکثرایجادبراي
6کودك مورد مصاحبه قرار می گرفتند که 12رده سنی 9یک از براي هرنواحی شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران انتخاب شد.

داده ها حین جمع آوري به صورت موقعیت واقعی مورد مصاحبه قرار گرفتند.در شرایطکودك6در معرض خواندن سناریو و کودك
گرفت.زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار هم

ي پژوهشهاابزار
و مشاهده مصاحبه )2004(7) و سووگ و زمان1996(6برگرفته از زمان و گاربرمصاحبه فردي نیمه ساختار یافتهانجام طریقازداده ها

جمع آوري شد.کننده و همکار او 
ي پژوهشفرایند اجرا

به صورت فردي (مصاحبه کننده و مصاحبه شونده)، و حول محورهایی مانند اینکه الان چه احساسی داري؟ چه طور آن را تجربه ها احبهمص
می کنی؟ دیگران آن را چگونه متوجه می شوند؟ اگر بخواهی دیگران حالتی متفاوت را متوجه شوند (یا احساس تو را متوجه نشوند) چه کار 

مشارکت کنندگان طی دو موقعیت مورد مصاحبه قرار گرفتند :دقیقه بود.45تا 25مدت مصاحبه از شد. ال میخواهی کرد؟ دنب
موقعیت اول : پس از استقرار کودك در اتاق مصاحبه و آشنایی او با شرایط و بیان توضیحات مقدماتی، طی چهار مرحله که بین آنها فاصله 

سناریو با محتواي هیجان هاي غم، عصبانیت، درد و ترس (نگرانی) براي کودکان می خواند. پس زمانی وجود داشت، مصاحبه کننده چهار
در چنین «از خواندن سناریو، مصاحبه کننده از کودکان می خواست خود را در شرایط سناریو قرار دهند. سپس از کودکان پرسیده می شد : 

مصاحبه کننده پس از اطمینان از فهم شرایط ». جه این احساس آنها می شوند؟دیگران چگونه متو» «شرایطی چه احساسی پیدا می کنند؟
اگر در چنین شرایطی قرار نباشد اطرافیان متوجه احساس شما شوند یا شما نخواهید دیگران متوجه حالت «توسط کودکان از آنها می پرسید 

جریان مصاحبه و ». به کنید چگونه این کار را انجام می دهید ؟اگر بخواهید حالت بهتري را تجر«یا » درونی تان شوند چکار می کنید ؟
پاسخ ها ضبط می شد. حالت هایی که ابراز می شد و قابل مشاهده بود توسط مصاحبه گر ثبت می شد.
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قوع یک موقعیت دوم : مصاحبه کننده در موقعیت هاي واقعی مثل مهد کودك، پیش دبستان، دبستان و باشگاه ورزشی حاضر می شد. با و
موقعیت واقعی برانگیزان هیجان مثل زمین خوردن، تاخیر، بردن، باختن، اشتباه کردن، انجام ندادن تکلیف، جا ماندن از سرویس، و نیامدن 

قرار کودك، مصاحبه گر احساس فعلی او را می پرسید. توالدین، مصاحبه کننده سراغ کودك رفته و او را به اتاق مصاحبه می برد. پس از اس
الان یکی از مسوولین «سپس به او گفته می شد ». دیگران چگونه الان متوجه می شوند تو چه احساس داري ؟«سپس از او می پرسید 

، و »مدرسه به ملاقات تو خواهد آمد، اما قرار است که متوجه احساس فعلی ات نشود، لذا سعی خود را براي انجام این کار انجام بده
را ترك می کرد. همکار محقق وارد اتاق می شد، با کودك احوالپرسی می کرد و حدود یک دقیقه روبروي کودك مصاحبه گر اتاق مصاحبه

» احساسی که در او دیدي چه بود» «چه در کودك دیدي؟«می نشست و سپس اتاق را ترك می کرد. پس از خروج از او پرسیده می شد : 
پژوهشگر مشاهده شده بود و بیان می شد توسط دستیاران محقق ثبت می شد. آنگاه آنچه همکار ». متوجه چه احساسی در او شدي؟«یا 

چه اتفاقی افتاد؟ چکار کردي؟ براي اینکه او نفهمد چگونه عمل «مصاحبه گر وارد اتاق می شد و از کودك سوالات زیر را می پرسید : 
جریان این مصاحبه ضبط می شد.» کردي؟ چگونه این ... را انجام دادي؟

محقق پس از خواندن سناریوها و یا تجربه موقعیت واقعی هیجان برانگیز، مصاحبه را آغاز می کرد. برخی موقعیت هاي واقعی شامل موارد 
روزهایی که مسابقات ورزشی برگزار می شد، زنگ هاي تفریح که وقایعی مثل زمین خوردن رخ می داد، زمان جا ماندن از زیر بود : 

. محقق با وقوع موقعیت هاي هیجان برانگیز وارد موقعیت شده و طی که کودکان منتظر حضور مسولین مدرسه بودندسرویس، موارد انضبا
اي به کودکان تقدیم گردید.در پایان هر مصاحبه هدیهپس از انتقال به اتاق مصاحبه، چرخه مصاحبه شروع می شد. 

داده هاتحلیلفرایند
) 2005(1هسی و شانونپیشنهاديروشازکاراینبرايوانجام میگرفتنیزداده هاتحلیلوتجزیهداده هاجمع آوريباهمزمان
ازبعدمصاحبه بلافاصلهکلکردن. مکتوب1کرده اند پیشنهادذیلشرحکیفی بهداده هايتحلیلبرايرامرحلهپنجکهشداستفاده

. 4اولیه، کدهايوواحدهاي معنا. تعیین3آن، محتوايازکلیدركبهنرسیدمصاحبه برايمتنکل. خواندن2مصاحبه، هرانجام
نیزمطالعهایندراصلی. لذااستخراج تموداده هادرنهفتهمحتواي. تعیین5جامع تر و 2مقوله هايدر مشابهاولیهکدهايبنديطبقه
بروادغامکدهاسپساستخراج،3اولیهمیشد. کدهايخواندهاربچندینومیگردیدتایپونویسمتن، دستمصاحبه،ازبعدصلهبلافا

شد. جهتاستخراجاصلیتمیکقالبدردر داده هانهفتهمحتوايومفهومنهایتدرومیگردیدبنديها طبقهشباهتاساس
انتقالواعتمادقابلیتتأییدپذیري،اعتبار،چهار معیاراز،)1985(4گوباولینکلننظرمطابقداده ها،استحکامواز صحتاطمینان
و به به بررسی عمیق تر داشت جمع آوري می شد که بر اساس نظر ناظران مبهم بود یا نیاز منظور، مواردي. بدیناستفاده شدپذیري

وهامصاحبهمتن کل این روال، . و طی مصاحبه هاي بعدي پیگیري می شدیگیري وارد ساختار مصاحبه ها شدهعنوان کدهاي قابل پ
گرفت تا قرار میها، در اختیار متخصصانمتن مصاحبهنیز،در این مطالعهگرفت. ناظران قراربازنگريموردشدهاستخراجطبقاتوکدها

-وشدر باره نامگذاري و فرایند کدگذاري نظر داده، موارد اصلاحی مطرح و پس از اصلاح مورد تأیید قرار گیرد. جهت افزایش پایایی از ر
توسط ارزیابی کننده دیگري درصد از مصاحبه ها 20به نحوي که .گیري شدبهرهو پایایی بین ارزیابانمتخصصینهایی مثل بازبینی

.کدگذاري می شد و همگرایی کدها به تایید متخصصان می رسید
هاي پژوهشیافته

(کدگذاري)، واحدهاي اول. طی گامتنظیم هیجان انجام شدهايها و تم کدها، خرده مقوله ها، مقولهراجاستخشامل نتایج این پژوهش
معنایی استخراجی از متن مصاحبه ها و مشاهده ها به کدهاي اولیه تبدیل شدند. کدهاي اولیه بر اساس شباهت در خرده مقوله ها جاي 

موجود 5نظریه هاي تنظیم هیجان و واژه شناسیگرفتند، خرده مقوله ها در مقوله ها و مقوله ها به تم هاي اصلی تعلق گرفتند. بر اساس 

1 Hsieh & Shannon
2 Category
3 Initial Codes
4 Lincoln & Guba
5 Terminology



تنظیم 4فرآیندهايتم ها با و 3راهبردهاي اصلیبامقوله، 2دخرده راهبرخرده مقوله با، 1کدهاي اولیه به رفتار،برآمده از این نظریه ها
.نامیده شدندهیجان 

ت که رفتارهاي اولیه و خرده راهبرهاي تنظیمی را نشان می خوانده اس-نمونه زیر، خلاصه چندین متن استخراجی از مصاحبه هاي سناریو
:. استشدهآوردهپرانتزداخلخرده راهبردهاوشدهکشیدهخطکدهاي اولیهزیردهد.

با اسباب بازي ) ترك موقعیت و پنهان شدن(میرم تو اتاقاز آنجا(مخفی نگاه داشتن احساس) و بعدش آن وقتبهشون نمیگم"
خودم را نگه می دارم که اشک هایم نیاید(نفی احساس) و اشک هایم را پاك می کنم...... )حواس خود را پرت کردن(ی کنمبازي مهام 

(پوشاندن با هیجان جایگزین) ....... قیافه ام را خوشحال نشان می دهمو خودم را می خندم(کنترل و مخفی نگاه داشتن احساس) ....... 
و شروع می کنم چیزهاي خوب تعریف کردن (نادیده گرفتن میگم اتفاقی نیفتادهنترل رفتار غیرکلامی) ....... (کمعمولی نشان می دهم

و یاد جشن تولدم میفتم (مقابله ذهنی فعال).ترسم غلبه می کنماحساس) .... بر 
بعد از شکست در مسابقه و زمین خوردن و ساله6و 9در ادامه، قسمتی از مشاهده و کدگذاري موقعیت واقعی (غم و درد) براي دو کودك 

زخم شدن دست، بعنوان نمونه آمده است.
:اي که در مسابقه شکست خورده (موقعیت واقعی غم) است ساله9کودك

به اطراف نگاه می (کاستن از تجربه فیزیولوژیک) و گاهی روي پاي خود می زندمی کشد با دستهایش نفس عمیقدر حالیکه ...... "
می برم حتماً، یا اگه نشد میگم، به خودم انگیزه میدم: .... (حواس خود را پرت کردن) .... پس از سوال پرسیدن مصاحبه کنندهکند

و دقتم را بالا ببرم (آرام کردن خود) سعی میکنم آرام باشممسابقات بعدي حتماً آماده میشم، حواسم را جمع می کنم (به خود امید دادن) .... 
می تونم تو مسابقه بعدي شرکت کنم.کال ندارهاش.... 

:اي که دستش زخم شده و گریه می کند (موقعیت واقعی درد) ساله6کودك
(نادیده گرفتن احساس) و شروع ساکت میشه(نفی احساس)، میگه نمیدونم، درد داره؛ اشک هایش را پاك می کنددر حالیکه ...... "
(حواس خود را پرت کردن). پس از پرسیدن مصاحبه کننده : میگه چسب بزنم ش را تکان می دهدلباس هایو زخمش را مالیدنمیکنه 

.خوب میشه (آرام کردن خویش)، به مامانم میگم یه کاري بکنه من خوب بشم (درخواست حمایت)

تخصصان به صورت جدول شماره یک کدهاي اولیه، خرده راهبردها، راهبردهاي اصلی و فرآیندهاي تنظیم هیجان پس از تایید ناظران و م
نشان داده می شود.

، خرده راهبردها، راهبردهاي اصلی و فرآیندهاي تنظیم هیجانرفتارها.1جدول 
فرآیندهاراهبردهاخرده راهبردهارفتار

قایم شدن
رفتن به اتاق خودش

قهر کردن
مخفی کردن محل درد (عامل درد)

ترك موقعیت و پنهان شدن

تنظیم در سطح محرك(موقعیت)تغییر شرایط
(تنظیم ادراکی هیجان) رفتن توي جمع، دوستان، مامان

سراغ بازي رفتن
رفتن و میوه خوردن

رفتن و کار دیگري انجام دادن

ترك موقعیت و قرار دادن 
خود در موقعیت دیگر

تغییر توجه از محركحواس خود را پرت کردنبازي کردن با روپوش

1 Initial code behavior
2 Subcategory-->Substrategy
3 CategoryStrategy
4 ThemeProcess



دست را داخل جیب بردن
تکان تکان خوردن

دنبه اطراف نگاه کر
به هم مالیدن دست ها

در خود فرو رفتن
شروع به فکر کردن نمود
جواب نداد (ساکت شدن)

مکث کردن
نادیده گرفتن احساس

تغییر توجه از تجربه 
هیجان به تعویق انداختن درخواست

بی اهمیت کردن موضوع
خورده بودبه خود گفتن که اي کاش اینقدر ن

درگیر نکردن فکر
بیرون کردن از ذهن

کاستن ذهنی از شدت محرك 
(تعدیل شناختی محرك)

دلداري دادن به خود
سعی در آرام کردن خود

به خودش میگه اشکالی نداره
حرف زدن با خود

به خودش میگه می بره
به خودش میگه خوب می شود

آرام کردن خویش با 
خودگویی

ربه تعدیل شناختی تج
هیجانی

تنظیم در سطح تجربه درونی 
هیجان

بیان اینکه دفعه بعد بازي را می برد
سعی بر افزایش دقت براي دفعه بعد

فکر به اینکه دفعه بعد کادوي بهتري بخرد
طرح آماده شدن براي مسابقه بعد

فکر شرکت در مسابقه بعدي
بیان اینکه با استراحت خوب می شود

بهتر جمع می کند بیان اینکه حواسش را 
(افزایش دقت)

فراموش شدن در آینده

به خود امید دادن

غلبه بر ترس (کنار گذاشتن ترس)
فکر دیگري کردن

فکر کردن به یک موضوع خوب
مقابله فعال ذهنی

از خدا میخواهد خونسرد باشد
در خواست اقدام از شخص دیگر براي خوب 

شدن حالش
هی خدا خدا کردن

مایتدرخواست ح

نفس عمیق کشیدن
نوشیدن آب

تکان دادن آرام پاها
شل کردن بدن

راه رفتن
گرفتن لرزش دست و پا

کاستن از تجربه فیزیولوژیک 
کنترل فیزیولوژیکاحساس



گریه نکردن
جیغ نزدن

نگفتن احساس
سعی در نشان ندادن احساس
احساس را در خود نگه داشتن

مخفی نگاه داشتن احساس 
(جلوگیري از بروز احساس)

فرونشانی

تنظیم در سطح پاسخدهی 
هیجانی

باز کردن اخم ها (بالا دادن ابروها)
پاك کردن اشک ها

شستن صورت
اظهار کلامی به خوب بودن

یواشکی گریه کردن

نفی احساس (قطع ابراز 
احساس)

انجام کارهاي همیشگی و معمول
الت طبیعی (معمولی رفتار نشان دادن ح

کردن)
خود را یک جور دیگر نشان دادن (به آن راه 

زدن خود)
وانمود به درد نداشتن (به روي خود نیاوردن)
خوب رفتار کردن (بد رفتار نکردن با عامل 

عصبانیت)
آرام رفتار کردن
صاف کردن بدن

کنترل رفتار غیرکلامی

تغییر پاسخ

درست حرف زدن
نآرام حرف زد

ادامه حرف زدن عادي
اظهار کلامی احساس (غم، ترس، درد یا 

عصبانیت)

کنترل گفتار

لبخند زدن
پوشاندن با هیجان جایگزینخوشحال نشان دادن خود

زدن و کتک کاري کردن
شخص دیگر را مقصر دانستن

گریه کردن
خالی کردن عصبانیت روي چیز دیگر

شکستن چیزي

عدم تنظیمجانابراز هیتبدیل به عمل

. بر اساس نتایج، خردترین سطح تنظیم، رفتارها هستند. لذا رفتارهاي همراستا در کنار هم سازماندهی شده و خرده راهبردها را تشکیل دادند
راس خرده راهبردهاي همراستا، تشکیل دهنده راهبردهاي اصلی شدند. نامگذاري تا مرحله راهبردهاي اصلی عمدتاً بر اساس مفاهیم گ

) است. راهبردهاي همراستا در قالب فرآیندهاي تنظیم هیجان ساماندهی شدند که 2012) و فراتحلیل وب، میلز و شیران (2014تا 1998(
. این فرآیندها همسو با نظریه یافته اصلی و متمایز این پژوهش است و در مفهوم سازي هاي دیگر به این شکل مشاهده نمی شود

) است. از اینرو، تنظیم هیجان در سطح فرآیندها که برآمده از یافته هاي این پژوهش است منطبق با 1989و 1982خودتنظیمی کوپ (
الگوي خودتنظیمی کوپ است.



خود تنظیمی کودکان فرآیندها، راهبردها، خرده راهبردها و رفتارهاي نظم بخش هیجان بر اساس الگوي در گام دوم تجزیه و تحلیل نتایج، 
نشان داده شده است.1خلاصه این الگو در شکل شد.سامان داده

تنظیم هیجان: الگوي رشدنگر1شکل 
سالگی4قبل از سالگی7تا 5بین سالگی10تا 8بین سالگی10پس از 

برون ارگانیزمیدرون ارگانیزمی
بیرونیدرونیبیرونیدرونی

تعدیل شناختی 
درونتغییر از

تنظیم فیزیولوژیک 
از بیرونکمکبا

تعدیل ادراك
پاسختغییر

تغییر موقعیت
تغییر توجه

گیريو نتیجهبحث
در یافته ها عیان است. یافته ها موید نظریه هاي موجود و البته انسجام بخش مفاهیم تنظیمی با الگوي خودتنظیم هیجان انطباق الگوي

را ی که طبق آنها کودکان تنظیم خویشاست. الگوهایتنظیمیر خودجان همخوان با الگوهاي رشدنگتنظیم هیاین الگوي رشديآنهاست.
و پاسخ عملسپس درونی محرك و تجربهتنظیم و تعدیل وع می کنند و در ادامه مسیر رشدي به شر(درونداد)ظاهري- ادراکیاز حالات 
).1994؛ کامپوس و همکاران، 1989و1982کوپ، دست می یابند (بر اساس آن(برونداد)

و ابراز هیجانساس یافته ها، سه فرآیند کلان تنظیم شامل تنظیم ادراکی هیجان، تنظیم در سطح تجربه درونی و تنظیم پاسخدهیبر ا
هماهنگ با هیجانتجربه درونیشناختیبرون ارگانیزمی و تنظیمیتنظیمخودادراکی و پاسخدهی منطبق با هیجاناست. تنظیم

تنظیم ادراکی هیجان با تنظیم درونداد، تنظیم شناختی تجربه درونی هیجان ) است.1989و1982درون ارگانیزمی کوپ (یتنطیمخود
) منطبق است. ترتیب و مراحل شکل 1994هماهنگ با تنظیم مرکزي و تنظیم پاسخ با تنظیم برونداد در الگوي کامپوس و همکاران (

دون شده است.گیري رشدي این فرآیندها در یافته هاي این پژوهش الگویابی و م
از سطح عدم به ترتیب،ی تنظیم هیجانمسیر تحولقبل از چهار سالگی، که نمایان استي این پژوهش،یافته هاالگوي برآمده از بر اساس 

نیسطح بیرواین پس از چهار سالگی، که بیرونی است، استقرار می یابد. و تغییر توجهتغییر موقعیتیا تنظیم سازمان نایافته بهتنظیم
کوپ خودتنظیمیالگويبا تا اینجا. شامل تعدیل ادراك که پس از تجربه محرك است، حرکت می کندتنظیم به سمت درون 

آشکار )1994(کامپوس و همکاران، پاسخابراز و تنظیم در سطح علاوه بر تعدیل ادراکی، ، طی پنج سالگی) هماهنگ است. 1989و1982(
. تنظیم هیجان طی استحاضرپژوهشتنظیم مرحله اي رشدي است که ترتیب بروز آن از یافته هايکه بیرونی است، این سطح می شود

که کودك بصورت فعال تنظیم را حین تجربه هیجان با نگاه به بیرون و و درون ارگانیزمیهفت سالگی معطوف به تجربه هیجان است
به مدد پردازش از سالگی تجربه هیجانی بصورتی فعال، درونی و ذهنیسن و در محدوده ده واست حمایت انجام می دهد. با افزایشدرخ

که مسیر تحولی آن از بیرون به درون است. نتیجه و درونی برشمردبیرونینظیم تجربه هیجان را نیز تنظیم می شود. لذا می توان تدرون
با کمک (تنظیم شناختی تجربهارگانیزماسخ و ابراز) به درونپادراك، توجه، موقعیت، (ارگانیزماینکه، مسیر تحولی تنظیم هیجان از بیرون

) در خصوص مسیر تحولی 1989و1982کوپ (. این با الگويو رشد می کند) استقرار می یابداز بیرون و بدون استفاده از بیرون
و بیرونی مرحلهدو ،ون ارگانیزمیدرون ارگانیزمی و برسطوح هر کدام از مطابق با یافته هاي این پژوهش، خودتنظیمی هماهنگ است. 

(قبل از برون ارگانیزمی بیرونی توجه، (قبل از چهار سالگی)ت، برون ارگانیزمی بیرونی موقعیتدارد. ترتیب مسیر تحولی این گونه اسدرونی 
درون ، هفت سالگی)(حین پنج تا پاسخبرون ارگانیزمی درونی، (پس از چهار سالگی)، برون ارگانیزمی درونی ادراكچهار سالگی)

(حین ده سالگی و پس هیجاندرون ارگانیزمی درونی تجربه، (پس از هفت تا ده سالگی)ارگانیزمی با کمک از بیرون شامل پاسخ و تجربه
. از آن)

یط و محرك عمل ، برون ارگانیزمی است که تا قبل از چهار سالگی راهبردهاي تغییر شراتا سن هفت سالگیتنظیم هیجان بر پایه یافته ها، 
می کند. حدود پنج سالگی، راهبردهاي تعدیل ادراکی و تنظیم پاسخدهی و ابراز هیجان تا هفت سالگی نمایان می شوند. پس از هفت 



سالگی، تنظیم درون ارگانیزمی هویدا می شود. حدود هشت تا ده سالگی، راهبردهاي کنترل فیزیولوژیک و تنظیم شناختی با کمک از 
این یافته ها با الگوي تنظیم هیجان کامپوس و ی دهد. با آغاز ده سالگی، تنظیم هیجان کاملاً درونی و شناختی رقم می خورد. بیرون رخ م
برآمده از ) را بر اساس الگوي رشدنگر2014اس () مطابقت و همسویی بیشتري دارد. چنانچه بخواهیم الگوي فرآیندي گر1994همکاران (

.م به این ترتیب می شود : توجه پراکنی، تغییر و انتخاب موقعیت، تعدیل پاسخ و تغییر شناختیاین یافته ها منطبق کنی
) و یافته هاي مونتروي 1989و1982تنظیمی کوپ (بر اساس نتایج می توان اظهار داشت رشد تنظیم هیجان، مطابق با الگوي رشدنگر خود

ها، موید این است که تنظیم هیجان در خدمت تنظیم هیجان است (ایزنبرگ و ) است. این یافته 2016و همکاران (مونتروي و همکاران، 
از ).2011گمبک و اسکینر، - ؛ زیمر2010)، لذا تغییرات هر دو توانایی بر همدیگر اثرگذار و درهمتنیده اند (بلیر و همکاران، 2014همکاران، 

) و شاخص هاي آنرا بعنوان ملاك 2007میرام تروگت، ست (استیگ و تنظیم هیجان را مفهومی رشد وابسته دانبه درستی،اینرو می توان
هاي رشد رفتارهاي تنظیمی هنجار یا ناهنجار مورد نظر داشت. از آنجا که حرکت رشدي از بیرون به درون است، همین امر امکان ارزیابی 

د.هاي رشدي و مداخلات بهنگام عملیاتی، شناختی و البته رشدنگر را فراهم خواهد آور
از محدودیت هاي این پژوهش می توان به نپرداختن به تنظیم هیجان هاي مثبت اشاره کرد که البته انجام بررسی هاي دیگر را می طلبد. 

این الگوي رشدي پیشنهاد می شود.از سوي دیگر، انجام طرح هاي طولی پژوهش با هدف ارتقاي 
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